
 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا 1                                                 

 
 

 سهم ابن سينا در تبيين فلسفي وحي
 

 *دكتر موسي ملايري
 استاديارگروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركز

 

 

 چكيده

في   به وحي و تلاش،  براي تبييني   معقول و خردپسند ازكيفيت معرفت                    نگاه فلس 

اما اين مدعا كه در كتب      . وحياني، جرياني بود كه نخستين بار بوسيله فارابي آغاز گرديد         

حكماي بعد از فارابي، جملگي،  نظريه فارابي        « :تاريخ فلسفه به كرات گفته مي شود كه         

حق آنست  . سخني درست نيست    »  او را تكرار كرده اند    در باب وحي را پذيرفته و سخنان      

 . كه فارابي تنهاآغازگر اين بحث و گشاينده اين باب بوده است

 ما  در اين نوشته با اذعان به نقش كليدي  فارابي، سعي داريم حدود نقش ابن سينا                    

ز مساله  و به تفصيل خواهيم گفت كه بهره گيري ا         . را در تكميل نظريه فارابي نشان دهيم      

حدس ، تفسيري جديد از عقل مستفاد، تبيين وحي در امور جزئي و اثبات ضرورت وحي،   

 . همه عناصري هستند، كه از سوي ابن سينا براي تكميل تفسير فارابي بكار گرفته شده اند

. وحي، معرفت وحياني، حدس، تخيل، رويا، قواي نفس و محاكات              :   كليد واژه 

 تهران، خيابان دماوند جنب بيمارستان بوعلي مجتمع دانشگاهي وليعصر دانشكده ادبيات : آدرس*

 ٠٢١-٣٣٤٣٠٣٠ تلفن ٠٢١-٣٧٩٨٠٨٠شماره فاكس
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 ين فلسفي وحيسهم ابن سينا در تبي 

يكـي از مهمتريـن شاخصـه هـاي   فلسـفه فارابـي و شايد مهمترين جزء فلسفه او                     :  فارابـي    -١ 

در دوران حيات فارابي،  يعني اواخر قرن سوم و          . نظرياتـي اسـت كـه پيرامون وحي مطرح كرده است          

 دروني به اوايـل قـرن چهـارم هجـري، جامعه اسلامي دوره اقبال همگاني و از سر تسليم و احساسات            

اسـلام را پشـت سـر گذاشـته بود و در اثر آميزش مسلمين با بيگانگان، معاندت و دشمني بدخواهان،                      

مهمترين اين . شـكوك و ترديدهاي فراواني در خصوص اعتقادات مذهبي در بين افواه مردم جاري بود        

نه تنها در اين دوران ،      اين مساله   . اعـتقادات كـه مورد اشكال و ايراد قرار مي گرفت،  مساله وحي بود              

لذا مي بينيم كه مقدار معتنابهي      . بلكـه همـزمان بـا نزول وحي نيز از اشكال تراشي معاندين بركنار نبود              

 ١.ازاين ايرادها حتي در قران كريم انعكاس يافته است

  منكريـن، طـيف وسـيعي بودنـد كـه از بيـن آنها،  مي توان از نصاري، يهود،  زنادقه، مجوس و                        

از قـرن دوم بـه بعد اشكال تراشي ها پيرامون مساله وحي و نبوت صورتي منطقي و      . ن نـام بـرد    صـابئو 

كلامـي بـه خود گرفت تا حدي كه كتابهايي در رد وحي و نبوت به رشته تحرير درآمد كه مي توان از                       

 .  اشاره كرد»الزمردة«و » الفرند«، »الدمغ«، » فضيحة المعتزله«بين آنها به 

 در مقابل شبهات و ايرادهاي مخالفين، گروهي از نخستين متكلمان نيز به مدافعات               درهمـان زمان  

كلامـي از عقـايد مسـلمانان از جملـه وحـي مي پرداختند ، اما ازآنجا كه تصور كلامي از مساله وحي                       

تصوري سطحي بود، دفاعيات آنها چندان ثمربخش نبود و غالب مباحث آنها كه با استفاده از مسلمات                 

 .مي گرديدصورت مي گرفت،  به مجادلاتي بي حاصل منتهي خصم 

                                                           
 .٥١/٥٢، الذاريات ٢٦/٢٧، الشعراء ٣/٧٩، آل عمران ٤٦/٦ ، التغابن ٢٦/١٥، يس ٣١-٣١/٣٨المومنين : قران كريم، سوره هاي :  ر ك - ١
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او بعنوان يك شخصيت فيلسوف،  از سويي به مباني مذهبي و            . فارابـي درچنيـن فضايي رشد كرد      

مهمتر از همه به . عقـايد اسـلامي بخوبـي آشنا بود، و از سويي ديگر در فن منطق مهارت كافي داشت         

لذا او تبيين ها . قايد ديني و تبيين فلسفي آنها تمايز قائل مي شد      خوبي بين تبيين و تحليل هاي كلامي ع       

ومدافعـات كلامـي از وحي را رضايت بخش نمي دانست، و بر آن بود كه بامجادلات كلامي نمي توان      

و  جايگاهـي معقـول بـراي وحي باز نمود، و  بدين ترتيب بود كه وحي را مورد تفكر فلسفي قرار داد                     

به جرات مي توان گفت با اين جريان  فكري بود كه            . لسفي پيرامون وحي گرديد   آغازگر جريان تفكر ف   

مهمترين وجه تمايز نگاه فلسفي فارابي،  با      .  شكل گرفت  – مـتمايز بـا فلسفه يونان        –فلسـفه اسـلامي     

نگـاه كلامـي متفكريـن پـيش از او درايـن نكته نهفته است كه در نگاه فارابي وحي بمثابه يك معرفت                       

سي قرار مي گيرد،  در حاليكه در نگاه كلامي،  وحي بمثابه الفاظي مسموع تلقي مي شود، كه                   مورد برر 

نگاه معرفتي به وحي، زمينه اي مناسب را فراهم مي كرد كه وحي             . نبي تنها نقش انتقال آنرا بعهده دارد        

 . نيز بعنوان  يك معرفت در كنار  ساير معارف انسان مورد تحليل قرار گيرد

تا حدي كه در كتب تاريخ      .  حـال فارابـي آغازگـر ايـن راه بود و گامهاي بلندي برداشت               بـه هـر   

فلسـفه بعـنوان يكي از مشهورات گفته مي شود، همه فيلسوفان مسلمان در اين مساله از فارابي پيروي                    

آشكار اما با بررسي دقيق آراء فلاسفه بعد از فارابي خطاي ادعاي بالا             . كـرده و سـخني جديد نگفته اند       

ادعـاي درسـت آن اسـت كـه بگوئـيم، اگرچه فارابي آغازگر اين راه بوده است ، اما هرگز                     . مـي شـود   

حكمـاي پس از او به سخنان فارابي بسنده نكرده اند، لذا جريان تحليل فلسفي وحي همانند بسياري از                   

 . مسائل فلسفي،  پيوسته در حال تطور و تكامل بوده است
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تين فيلسوفي كه پس از فارابي مساله وحي را مورد تاملي جديد قرار داده بـنابر مـنابع موجود نخس   

مـا در ايـن مقاله سعي داريم عناصري را كه ابن سينا به تبيين فلسفي فارابي                 .  اسـت ابـن سـينا اسـت         

 .افزوده است، به دقت آشكار كنيم

ي سخن فارابي رفع شده  در آثـار ابـن سينا علاوه بر اينكه در مقام تبيين معرفت شناختي، كاستيها         

. حوزه اول اثبات ضرورت وحي است       . بحث نبوت آشكارا به دو حوزه ديگر توسعه يافته است         . است

فارابي  مسئله وحي را از حد       . ابـن سـينا  مـي دانسـت كـه نهايت تبيين فارابي مبين امكان وحي است                 

ا حد عقل فعال بالا برد، اما در   تصـورات عامـيانه ارتقـاء داد و آن را بـراي اتصـال بـه ماوراء طبيعت ت                  

 . نهايت تبيين او مثبت امكان وحي بود نه ضرورت آن

اكـنون نوبـت شيخ الرئيس است كه براي تبيين ضرورت وحي آنرا با منشاء ضرورتها يعني واجب         

لذا در نظريه ابن . ضـرورتهاي نظام هستي همه از ذات  واجب ناشي مي شوند . الوجـود ارتـباط دهـد     

له وحي با عالم الهي مرتبط مي شود و متفرع بر اصولي چون عنايت و دوام فيض و هدايت                   سـينا مسـئ   

 . عام و صفت تكلم الهي خواهد شد

معجزه نيز  يكي از اجزا و   .  حـوزه ديگـري كـه ابـن سـينا از آن سـخن گفت مسئله معجزه است                 

 مختلف علي   شـيخ الرئيس درمواضع   . عناصـر مبحـث نـبوت اسـت كـه قابليـت تحلـيل فلسـفي دارد                

به تفصيل در باب آن سخن مي گويد        » في الفعل و الانفعال و اقسامهما     «الخصوص در رساله موسوم به      

 .و جايگاه آن را در مقولات فلسفي معين كرده و به شيوه فلسفي تبيين مي كند

 : بنابراين مقدمه مي توان مبحث وحي را در فلسفه ابن سينا در سه سطح بررسي كرد

 ي و معرفت شناختي وحي تبيين ماهو -١
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  اثبات ضرورت آن  -٢

 .اما ما در اين مقاله تنها به بخش  اول از سطوح سه گانه مي پردازيم.  تبيين مسئله معجزه -٣

 

  تبيين معرفت شناختي-٢

 از آنجـا كه وحي ماهيت   معرفتي دارد و نوعي ادراك محسوب مي شود، شيوه تحليل آن نيز معرفت                     

ليل نظام ادراكي انساني و بررسي كيفيت ادراك و قواي مدركه  به تبيين آن         لـذا از تح    .شناسـانه اسـت     

 . نايل مي شوند

 بـنا بـه ادـله اي كـه در جايگـاه خـود مورد بررسي قرار گرفته است در نظام معرفت شناسي فيلسوفان            

ند،  مشائي، تحصيل معرفت بدون فرض موجودي ماورا طبيعي كه قواي ادراكي انسان را به فعليت برسا               

لذا در اين . و صـور معقـولات را بـه نفـس انسان عطا كند ممكن نيست و اين موجود عقل فعال است               

 . نظام فكري تبيين مسئله معرفت مستلزم وجود عقول عاليه خواهد بود

و نقش اكتساب را در معرفت تحديد       .  ابـن سينا در اين مسئله از حكماي سلف خود گامي پيشتر نهاد            

او بطور كلي   . هر گونه معرفتي كه در قوه عاقله انسان تحقق يابد فيض عقل فعال است             از نظر او    . كـرد 

از . علوم اكتسابي را به اين معني كه نفس با تفكر،  و تعمل فكري به تحصيل علم نايل شود، انكار كرد                    

د و اكتساب به معنايي نخواه    . نظـر ابـن سينا هر معرفتي فايض از مفيض معرفت يعني عقل فعال است              

لذا نقش اكتساب و فكر تنها مهيا       . داشـت مگـر تشـديد اسـتعداد نفس براي دريافت  فيض عقل فعال              

 . اما  مفيض نهايي معرفت عقل فعال است. كردن نفس است
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وحي و :  اكـنون كـه هـر گونـه معرفتي افاضه عقل فعال است،  مي توان از شيخ الرئيس پرسيد كه              

پس چه  : ر آن نيز افاضه عقل فعال به نفس نبي است         معرفـت و حيانـي چگونـه معرفتي است؟ اگ         

فرقـي بيـن وحي و ساير معارف   است؟ براي پاسخ به اين سوال بايد ابتدا تعريف و تصور شيخ                      

 .الرئيس را از وحي مورد توجه قرار دهيم

ن حقيقة الوحي هو الالقاء الخفي من الامر العقلي باذ        « : شـيخ الرئيس در تعريف وحي چنين مي نويسد        

 با اين تعريف اشكار     ٢» في حال اليقظة   …االله تعالـي في الفنوس البشري السمتعدة لقبول مثل هذا الالقاء          

مـي شـود كـه معرفـت وحياني نيز همانند ساير معارف القاي مفيض معرفت و به تعبير شيخ،  القاء امر                       

 ؟پس بين القاي معرفت و حياتي و القاي ساير معارف چه تفاوتي است. عقلي است 

.  از نظـر ابـن سـينا انبـياء سه خصلت ويژه دارند كه مجموع آنها نبي را از ساير انسانها متمايز مي كند                       

و . خصلت دوم،  جودت وقدرت نيروي تخيل است     . خصـلت اول، شـدت وحـدت قـوه حدس است          

 بواسطه  خصلت اول همه معارف و علوم را بدون فكر و             ٣.خصـلت سـوم شـدت قـوه متصـرفه است          

 از عقل فعال اخذ مي كند و بواسطه خصلت دوم،  آن  علوم بر او تمثل و تسجم يافته و  تعمـل فكـري   

و بواسطه خصلت سوم براي اثبات صدق ادعاي خود در  . تـا حـد مشـاهده و اسـتمعاع  تنزل مي يابند            

 . مواد و عناصر عالم تصرف مي كند

ل درتوضيح معرفت    بـا ايـن بـيان مختصـر در بـاب خصايل ثلاث آشكار مي شود كه خصلت او                  

او با بيان تمايز بين علومي كه بواسطه   . شـناختي وحـي و نحوه اخذ آن  نقش مهمي را بعهده دارد             

حـدس بدسـت مـي آيـند و علومي كه تفكر و تعمل عقلي از مقدمات آنها بحساب مي آيد سعي                      

                                                           
 ٣الانفعال ،ص  ابن سينا، رساله في العقل و - ٢
 .١١٦-١١٢ ابن سينا، المبدا و المعاد، صص - ٣
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ته بپردازيم كه لذا بايد به برسي اين نك. مي كند به تمايزي بين معرفت وحياني و ساير معارف برسد   

 حدس چيست و معرفت حدسي چگونه است؟ 

 

 نقش قوه حدس درمعارف وحياني-٣

والحدس هوالتفطن للحد الاوسط من القياس بلا       « : شـيخ الرئـيس  در تعـريف حـدس مـي گويد            

تا .  قـوه حـدس قوه اي است كه شخص را در راه معرفت از تفكر و تعلم بي نياز مي كند                     ٤»تعلـيم 

صاحب .  واجهه با مجهول به حد واسط پي مي برد و نتيجه را در مي يابد              حـدي كـه بـه صرف م       

كه متوجه يافتن حد  وسط و در نهايت اقامه استدلال مي باشد بي            » فكر«حـدس قـوي از جـريان        

 . لذا صاحب قوه حدس به سرعت به معارف دست مي يابد. نياز است

 مي توان گفت در پائين ترين مراتب انساني         امـا ايـن قوه  در همه انسانها بالسويه وجود ندارد بلكه            

و در عاليترين مرتبه اش انساني است كه كماً و كيفاً از . كسي است كه هيچ بهره اي از اين قوه ندارد    

چنين انساني از بالاترين استعداد براي اتصال با عقل         .برتريـن  درجـات حـدس بـرخوردار است             

 . فعال برخوردار است

 با عقل فعال به دو گونه است استعداد ناقص كه قبل از تعليم و اكتساب و                  اسـتعداد بـراي اتصال    

 ٥.تامل و فكر است وا ستعداد تام كه بعد از اين امور است

 آنكـه قـوه حـدس نـدارد استعداد ناقص خود را از طريق اقامه قياسات و ترتيب حدود كه همان                     

اما دارنده  .  عقل فعال متصل مي گردد     و بعد از كمال  استعداد به فيض       . اسـت كامل مي كند    » فكـر «

                                                           
 .١١٦ ابن سينا، المبدا و المعاد،ص- ٤
 .٣٣٧ ابن سينا، النفس من كتاب الشفاء المقاله الخامسه من الفن السادس،ص- ٥
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وبه گفته ابن . قـوه حدس گوئي از همان آغاز استعدادش براي اتصال و دريافت  فيض كامل است      

و هذا الاستعداد قد يشتد في بعض الناس،  حتي لا يحتاج في ان يتصل بالعقل  الفعال  الي                    «سـينا     

 »عداد لذلك، كان الاستعداد الثاني حاصل له كثير شيء و الي تخريج و تعليم، بل يكون شديد الاست

 امـا آيـا چنيـن انساني از جهت مراتب عقل با ساير انسانها برابر است؟ پاسخ شيخ الرئيس به اين                     

 بجز عقل هيولاني ،     –معتقد است كه چنين انساني از مرتبه اي ديگر از عقل            .او  . سوال منفي است    

از آنجا كه اين    . نام مي نهد  » عقل قدسي «است كه آن را      برخوردار   –بالملكـه،  بـالفعل و مسـتفاد         

مرتـبه  از عقـل علـوم را بـدون  اكتسـاب  بدسـت  مي آورد همانند عقل بالملكه خواهد بود كه                          

و يجب ان تسمي هذه الحاله من العقل  الهيولاني عقلا           «.بديهـيات را بـدون اسـتدلال در مـي يابد          

  ٦» انه رفيع جداً ليس مما يشترك فيه الناس كلهم،  الابالمكةقدسيا، و هي من جنس العقل 

مورد توجه شيخ الرئيس قرار گرفته، اين پرسش است كه          » حدس«نكـته ديگري كه در ذيل مسئله        

معرفـت نبي و به تعبير ديگر فيضي كه او از عقل فعال دريافت كرده است از زمره معارف تقليدي                    

و نيز آشكار است، معرفت تقليدي به علل خاص         اسـت يا اينكه مدلل ويقيني است؟ تفاوت اين د         

خـود مستند نيست، حال آنكه هر امري كه مستند  به اسبابي باشد تنها  به واسطه اسبابش شناخته                     

معرفت تقليدي را نمي توان در حقيقت معرفت ناميد بلكه  صورتي است غير يقيني كه                . مـي شـود   

 . چون مستند به دليل نيست در معرض ترديد است

حدس عبارت است از تفطن به حد وسط قياس         «:در سطور پيش  در تعريف حدس گفته شد كه            

  از اين تعريف بدست مي آيد كه ،  در حدس حد وسطي  كه علت                  ٧».بـدون  طـي مراحل  تفكر       

                                                           
 .١٦  همان، ونيز، النجاه ،ص- ٦
 .١١٦ ابن سينا، المبدا و المعاد، ص - ٧
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پس اين معرفت را نمي توان      . اثـبات اكـبر بـراي اصـغر و تصديق، به نتيجه مي باشد حاصل است               

 بلكه بواسطه آنكه مستند به حد وسط است يقيني است و جاي ترديد در      .معرفـت تقلـيدي خواند    

آن نمـي باشـد بنابرايـن ، چـنان نيسـت كه نبي صرفا مبلغ و ناقل اقوالي باشد كه خود به كنه آنها                         

فيمكن اين يكون شخص من الناس مويد « :نرسيده باشد، شيخ الرئيس دراين باب چنين مي نويسد   

 الاتصال بالمبادي العقيلة الي ان يشتعل حدسا اعني  قبولا لالهام العقل الـنفس بشـدة الصـفا و شدة     

الفعـال فـي كـل شيء فترتسم فيه الصور التي في العقل الفعال من كل شي اما دفعة و اما قريبا من                       

فان التقليد في الامور التي انما      . دفعـة ارتسـامالا تقلـيديا بـل بترتيـب يشتمل علي الحدود الوسطي             

 ٨»و هذا ضرب من النبوة بل اعلي قوي النبوة. ابها ليست يقينية عقليةتعرف باسب

 

 مقايسه نظريه فارابي و ابن سينا  -١

براي فارابي مطرح   .  شـدت قـوه حـدس كه ابن سينا آن را يكي از خصائص سه گانه انبيا دانسته است                  

لذا براي درك   . ستنـبود فارابـي   در هـيچ يـك از آثارش براي تبيين وحي از قوه حدس بهره نبرده ا                     

ماهيت نظريه ابن سينا ناگزيريم رأي او  را با نظريه فارابي مقايسه كنيم تا آشكار شود مسئله حدس در                    

 . نظر ابن سينا چه نقشي در وحي دارد و روشن گردد كه فارابي چرا ازاين عنصر سود نمي جويد

و وحي  . بي به مرحله عقل مستفاد     چـنانكه قـبلا بـيان شد در نظر فارابي نبوت عبارت بود از وصول ن               

 . عبارت بود از آنچه نبي در مرحله عقل مستفاد از عقل فعال دريافت مي دارد

                                                           
 ١٦٧-١٦٨  ابن سينا، النجاة، صص- ٨
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عقل :   فارابـي در تببيـن مراتـب و معانـي عقل در انسان به سه مرتبه قائل بود كه به ترتيب عبارتند از                      

 .٩هيولاني، عقل بالفعل و عقل مستفاد

 قوه درك علوم است و هنگامي كه معرفتي در آن تحقق مي يابد به فعليت                 از نظر فارابي عقل هيولاني    

عقل بالفعل وقتي به حد كمال خود مي رسد كه  همه            . ميرسـد و در اين حالت عقل بالفعل خواهد بود         

عقل تا هنگامي   . را گردآورده باشد و بالفعل به آنها عاقل باشد        )  معلومات اكتسابي   ( = معقـولات ثانيه    

لـوم اكتسابي مأنوس و مشغول است و حتي تاهنگامي كه همه علوم اكتسابي را بدست آورده          كـه بـه ع    

باشـد در مـرحله عقـل  بـالفعل است اما عقل مستفاد فارابي عبارت است از اتحاد عقل انساني با عقل                       

  هنگامي كه چنين اتحادي رخ  داد عقل مستفاد           ١٠.فعـال و حلـول عقـل فعـال،  در عقل بالفعل انسان             

و بابي جديد از معرفت بر او گشوده مي شود اين مرتبه از عقل در نظريه فارابي                 . حقق پيدا كرده است   ت

      تـنها فيلسـوف حقيقي و نبي به اين مرتبه راه      . تبييـن كنـنده معرفـت هـاي شـهودي وبلاواسـطه اسـت             

تقش در آن را    در اين مرتبة عالي عقل نبي با عقل   فعال متحد مي شود و همة  معقولات من                  . مـي يابند  

 . بلاواسطه و بدون  نياز به تعليم در مي يابد

 تـنها با اين تفسير خاص از عقل مستفاد است كه فارابي موفق به تبيين معرفت شناسانه وحي مي شود                    

لـذا ايـن نوع تفسير از عقل مستفاد كه در نزد پيشينيان او سابقه نداشت،  نقش مهمي در نظر او بعهده                        

 . دارد

                                                           
عقل در حكمت «به نقل از . ٤٤-٤٥ و نيز ر ك به  فارابي ،ابونصر ،رساله في معاني العقل، ص ١٠٢-١٠٣  فارابي، ابونصر، آرا اهل المدينة الفاضلة،ص- ٩

 .٢٤٤ص » مشا
 .١٢٥  فارابي، ابونصر، آرا اهل المدينة الفاضلة،ص- ١٠
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اولا  او به جاي مراتب سه       . ه ابن سينا در باب مراتب عقول از دو جهت با فارابي تفاوت دارد              اما نظري 

عقل : گانـة فارابـي بـه چهـار مرتـبة عقـل قـائل  شود در نظر ابن سينا مراتب عقل انساني عبارتند از                          

 ١١.هيولاني، عقل بالملكه، عقل بالفعل و عقل مستفاد

اتفسير فارابي متفاوت است  و اين تفاوت علي الخصوص در باب            تفسـير او از مراتـب عقـول ب        :  ثانـيا 

بنظر مي رسد اساسي ترين منشا اين  تفاوت اختلاف     . عقـل مسـتفاد نظـريه او را از فارابي جدا مي كند            

.  در خصوص اتحاد عاقل و معقول است       - و بلكه با همه  حكماي مشاء متقدم        –الرئيس با فارابي    شيخ  

 ١٢. ظريه اتحاد عقل و معقول را انكار كرده استشيخ الرئيس به صراحت ن

 بنابراين او نمي تواند عقل مستفاد را همانند فارابي تفسير كند، فارابي مرتبه عقل مستفادش عبارت بود                 

از تحاد عقل بالفعل با عقل فعال ، و اين همان  چيزي است كه مورد انكار ابن سيناست،  او اگرچه در                       

ت نظر خود در تبيين وحي با نظر فارابي اشاره نكرده است اما به صراحت   هيچـيك از آثـارش بـه تفاو       

معـتقد است كه وحي عبارت است از القاء معرفت از جانب عقل فعال در نفس مستعد نبي اين القاء از                     

بر همين اساس القاء و ادراك معرفت وحياني را از          . جـنس فعـل اسـت ونفـس نبـي را منفعل مي كند             

 ١٣.ل مي داند و نتيجه سخن اوانكار  اتحاد بين موحي و موحي اليه خواهد بودمقوله فعل و انفعا

 از نظـر ابن سينا  عقل انسان در مرتبه عقل هيولاني خالي از هر صورتي است اولين معارفي كه نصيب        

عقل آنها را با فيض عقل فعال و بدون استفاده  از حد و . است) بديهيات(= معقولات اول . عقل ميشود 

اين . عقلـي كـه بديهـيات را  ادراك كـند بـه مرتبه عقل بالملكه رسيده است                 . س كسـب مـي كـند      قـيا 

                                                           
 ١٦٥-١٦٦ابن سينا، النجاه ،صص:  و نيز رك به،٢٢١-٢٢٢ ابن سينا، النفس  من كتاب الشفا، صص- ١١
 .٢٦٧-٢٧١  ابن سينا، الاشارات و التنبيهات ،  المنط السابع، الفصل السابع الي العاشر، صص - ١٢
 .٣  ابن سينا، رسالة في الفعل و الانفعال و اقسامها،ص- ١٣
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و عقل به كمك آنها قوه اكتساب مقولات ثانيه         .  معقـولات اوليـن سرمايه هاي عقل محسوب مي شوند         

 ١٤.را بدست مي آورد و با قياس و حد قادر به تحصيل آنها مي گردد) معارف اكتسابي(= 

ين نكته  مهم بايد توجه كرد كه در نظر ابن سينا چنان نيست كه عقل بالفعل في نفسه و تنها                      البـته به ا   

  بـا حـد و قـياس به معارف مكتسب دست يابد بلكه عقل از طريق حد و برهان و با تاملات خود مهيا                        

 . مي شود تا معرفت به او افاضه گردد

كه نفس با آن تعقل و تامل مي كند          . طقه است بـه هـر صورت از نظر او عقل بالفعل مرتبه اي از قوه نا              

پس عقل . تا معرفت به او افاضه شود اما همان معرفت افاضه شده را شيخ الرئيس عقل مستفاد مي نامد                 

لذا در . مستفاد مرتبه ديگري از عقل نيست بلكه همان معارف مكتسبه و افاضه شده از عقل فعال ا ست

القوة تحصل للنفس ان تعقل     ) اي العقل بالفعل  (هو  « : گويد   خصـوص ايـن دو مرتبه از عقل چنين مي         

بهـا مـا تشـاء فـاذا شـاءت اتصـلت و فاضت فيها الصورة المعقولة، و تلك الصورة هي العقل المستفاد                       

بالحقيقية و هذه القوة هي العقل بالفعل فينا من حيث بها ان تعقل و اما العقل المستفاد فهو العقل بالفعل                    

 ١٥».لمن حيث هو كما

سميت تلك المعقولات عقلاً      « : و نـيز در جـاي ديگـر در بـاب معقـولات مكتسـبه  چنين مي نويسد                  

و غاية كمال الانسان ان يحصل لقوته  النظرية         .. مستفاداً من خارج،  اي من العقل الفعال،  بطلب وحلية            

 ١٦»العقل المستفاد

                                                           
 .٩٩  ابن سينا، المبدا و المعاد،ص- ١٤
مشابه همين عبارت در عيون . ٩٩ابن سينا، المبدا و المعاد،ص: ،  و نيز رك به٣٣٨ا الفن السادس المقالة الخامسة، ص  ابن سينا، النفس من كتاب الشف- ١٥

 .٣٧ابن سينا، عيون الحكمه،ص» و نفس تلك المعقولات  تسمي عقلا مستفادا« :الحكمه نيز چنين است
 .٩٩  ابن سينا ، المبدا و المعاد،ص- ١٦



                                                 13  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 

مستفاد از نظر فارابي عبارت بود از مرتبه اي           بعد از بيان اين توضيحات آشكار مي شود كه مرتبه عقل            

از عقـل   كـه در آن نفـس انساني با عقل فعال متحد مي شود و صورت معقولة عقل فعال همان صور                         

اما در نظر  ابن سينا عبارت است از  .  معقولـة عقـل انسـان مـي گـردد و معرفتي شهودي پديد مي آيد               

لذا عقل مستفاد ابن    . د به عقل بالفعل افاضه مي شود      همـان صـوري كه بعد از تحصيل و تكميل استعدا          

بلكه هر كس به درك مفاهيم      . سـينا برخلاف فارابي،  نه مختص نبي و نه حتي مختص فيلسوف است               

به همين دليل عقل مستفاد در نظريه ابن سينا در تحليل           . كلـي نـايل گشـته باشد از آن بهره اي مي برد            

ب است كه ابن سينا براي تمايز بين معرفت وحياني و معارف             بدين ترتي . وحـي نقـش محـوري نـدارد       

 ١٧.ديگر مسئله حدس را پيش مي كشاند و آن را يكي از خصائل نبي مي داند

 از جانـب ديگـر تكـيه بر مسئله حدس مي تواند در بيان تقليدي نبودن معارف وحياني براي نبي مفيد                   

ن نگرديده است البته معرفت شهوديي كه فارابي        در حالـيكه  ايـن مسـئله در نظريه فارابي روش           . باشـد 

 . تصوير مي كرد يقيني خواهد بود اما نه از نوع يقيني كه متكي به استدلال و حد وسط باشد

 

 نقش قوه تخيل در معرفت وحياني  -٢

 متخيله يا متصرفه يكي از قواي پنجگانه باطن است كه هم مدرك صور خيالي است و هم قدرت                  

ايـن قـوه بـا تركيب و ياتفصيل   صورتهاي خيالي صورتهاي جديد مي                . داردتصـرف در آنهـا را       

ايـن قـوه هنگامـي كـه در اختـيار عقل است و عقل در جريان تفكر از آن بهره مي برد به                        . سـازد 

 ١٨.گويند» متخيله«مرسوم است و  اگر در اختيار وهم باشد به آن » مفكره«

                                                           
 .١١٦ا لمعاد،ص  ابن سينا، المبدا و- ١٧
 .٤١، و نيز ابن سينا تسع رسائل في الحكمة و الطبيعيات، الرسالة الثالثة في القوي الانسانية و ادراكاتها،ص٢٣٠ همان ، ص - ١٨
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اين . ور موجود در آن از سه منبع به او مي رسند           قـوه متخـيله از سـه ناحـيه تغذيه مي شود و ص             

 :منابع عبارتند از

 نگهداري مي شوند) مصوره(= صور مخزونه اي كه در خزانه حس مشترك يعني قوه خيال -١

 صور معقوله كه توسط -١٩٣. معانـي جزئيه اي كه در مخزن و هم يعني ذاكره حفاظت مي شوند            -٢

  ٢٠.عقل ادراك شده اند

برخي صور خيالي هستند وبرخي ديگر معاني       :  ات وارده بر اين قول از سه نوعند       بنابرايـن مدرك ـ  

متخيله به آساني در دسته اول تصرف مي كند اما دسته           . جزئـي و نـوع سوم صور معقوله مي باشند         

شبيه (= دوم و سـوم رابراي اينكه دراختيار بگيرد ابتدا بايد آنها را به صور خيالي مناسب محاكات                  

د بعـد از محاكـات مي تواند در آنها تصرف كند و يا اينكه آنها راعينا در خزانه حس                     كـن ) سـازي 

 .مشترك بايگاني كند

زيرا هنگام خواب نفس ازاستعمال حواس ظاهر       .  بيشـترين فعاليت قوه متخيله هنگام خواب است       

 النفس فيها   ان  اليقظة  حاله تكون     « :به تعبير شيخ الرئيس     . اعـراض مـي كـند و به باطن مي پرداز          

فيكون النوم عدم هذه الحالة و تكون الفنس فيه         .. مسـتعملة للحـواس او للقوي المحركة من ظاهر          

 ٢١»قد اعرضت عن الجهة الخارجة الي الجهة الداخلة

 در تبيينـي كه فارابي از مسئله رويا و اطلاع از مغيبات در خواب بدست مي دهد اين قوه، اساسي                    

اجمال سخن او اين است كه برخي از قواي نفس انساني مانع فعاليت             .  تريـن نقـش را بعهده دارد       
                                                           

 .٤١ ابن سينا، تسع رسائل في الحكمه و الطبيعيات ،ص- ١٩
 .٣٣٩ ابن سينا، الشفا المقاله الخامسه من الفن السادس، ص- ٢٠
 .٢٥٠الشفا من كتاب الشفا الفن السادس، المقاله الرابعه،ص ابن سينا، - ٢١
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مثلا در هنگام بيداري مدركات حواس ساير قوا، مخصوصا متخيله را           .  آزاد قـواي ديگر مي شوند     

 . مشغول مي كند و از فعاليت خاص خود باز مي دارد

اين فراغت،  . اد مي شوند   اما در هنگام خواب عقل و متخيله از ورود پي در پي مدركات حسي آز              

 ي را معقـل را بـراي اتصـال بـه مـبادي عاليه و عقل فعال مهيا مي كند و پس ازاتصال به آن، علو                       

. متخـيله نـيز مدركات بدست آمده را به صور خيالي مناسب محاكات مي كند              . دريافـت مـي كـند     

و به تعبير   . سـپس ايـن صور پديد آمده در اختيار حس مشترك قرار مي گيرند و رويت مي شوند                 

نحن اذا راينا شيئا في المنام فانما نعقله اولاً ثم نتخليه وسببه ان العقل الفعال يفض                «شـيخ الرئـيس     

 ٢٢»علي عقولنا ذلك  المعقول  ثم يفيض عنه الي تخيلنا

  بنابرايـن رويـا عـبارت اسـت از ديـدن صـوري كه عقل ما از عقل فعال بدست آورده  و توسط            

 . لي تبديل شده اند و آنگاه توسط حس  مشترك رويت شده اندمتخيله  به صور خيا

 شناخت نحوه و مقدار تصرف متخيله درصور معقوله اي كه در رويا بدست آمده اند اهميت زيادي                 

در مراتب عالي رويايي است كه صورت ساخته . دارد و از هميـن حيـث رويـا مراتـب متعدد دارد      

اما هر قدر   .اين قسم را روياي صادقه گويند     .  اصلي باشد  شده توسط متخيله كاملا مناسب با نسخه      

تصـرف متخيله بيشتر باشد صورت ساخته شده از نسخه اصلي دورتر مي شود لذا برخي از اقسام                  

وبرخي ديگر  محتاج تعبيرند ودرمراتب پائين تر . رويـا از شـدت وضـوح احتـياج بـه تعبير ندارد          

 ٢٣.اين قسم را  اضغاث احلام گويندبجايي مي رسد كه قابل تعبير نخواهد بود 

                                                           
 .٨٣ ابن سينا ، التعليقات،ص- ٢٢
 ١٠٨-١١٣آرا اهل المدينة الفاضلة، صص: ك به.   براي تفصيل بحث رويا در فارابي ر- ٢٣
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   حدسـي است از جانب معبر كه بواسطه آن اصل رااز فرع خارج  «  از نظـر شـيخ الرئـيس،  تعبـير          

 ٢٤».مي كند

    بـه هـر تقديـر تفـاوت  رويـاي صادقه و اضغاث احلام به مقدار تصرف متخيله در صور معقوله                      

 . مي باشد

 . اشاره شد به ارتباط مسئله رويا با نبوت مي پردازيم اكنون كه به اختصار  به ماهيت ادراكي رؤيا

.  چـنانكه در مباحـث قبل ذكر شد وحي عبارت است از ادراكات افاضه شده از جانب عقل فعال                   

بنابراين . رويـا نـيز غير از مراحل مادونش عبارت است از اتصال و اخذ صور معقول از عقل فعال                  

ائمه معصومين و پيامبر اكرم در خصوص ارتباط        تعبيرات  .  سرچشـمه معرفتـي هـر دو يكي است        

 .رويا با نبوت ونيز اشاره قران كريم به نمونه هايي ازرويا وتعبير آنها مشعر به اهميت رؤياست

در نفوس ضعيفه پرداختن به     . يكـي از خصـائص  سه گانه انبياء شدت وجودت قوه متخيله است             

مادر نفوس قويه پرداختن به حس ظاهر او را از          ا.  قـواي ظاهـر،  باطـن را از فعاليت باز مي دارد            

 ٢٥. ادراكات  باطن باز مي دارد

 و چنيـن نفـوس قويـه اي قـادر خواهند بود آنچه را كه ديگران در  نوم مي بينند،  در بيداري نيز                         

و قد يتفق  في بعض الناس ان تخلق  فيه القوة        « :شيخ در وصف اين گروه مي گويد        . رؤيـت كنند  

لايبطل  . ديدة جداً غالبة حتي انها لا تستولي عليه الحواس و تكون النفوس  ايضا قوية              المتخلـية  ش   

فهو لا يكون لهم في اليقظه ما يكون لغير         .  الـتفاتها الـي العقل و ما قبل العقل انصبابها الي الحواس           

 ٢٦»وهذه هي  النبوة الخاصة بالقوة المتخيلة.. هم في المنام

                                                           
 .٤٣ ابن سينا، تسع رسائل،ص- ٢٤
 .٢٣٨-٢٣٩لرابعة  من الفن السادس  ،صصالشفا النفس من كتاب الشفا المقالة ا:  ، ر ك به ٤٢  همان ، ص - ٢٥
 .١٤٢-١٤٥صص . ٢١ و ٢٢ ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، نمط دهم، فصل - ٢٦
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داري با مفيض وحي يعني عقل فعال متصل مي گردد معارف  وحياني  هنگامي كه نفس در حال بي     

اين صور  . آنچـه در ايـن وضعيت دريافت مي شود تنها صور معقوله  است             . را دريافـت مـي كـند      

و يا  . معقوـله يـا به عين معقوليت خود باقي مي مانند كه در اين صورت وحي صريح خواهند بود                  

قلـه تلقـي مي كند و به صورت اشكال و حروف و اصوات             ايـنكه قـوه متخـيله آنهـا را از قـوه عا            

آنگاه صور و اشكال در لوح حس مشترك ا نطباق يافته و مشاهده و              . مسـموعه تصـوير مي نمايد     

فالنبي صلي االله عليه و آله و سلم يتلقي «عبارت شيخ در اين باب چنين است    . اسـتماع مـي گردند    

تخـيل تتلقي تلك و تتصورها بصورة الحروف        و قـوة ال   . علـم الغيـب مـن الحـق بواسـطه الملـك           

والاشكال المختلفة و تجد لوح النفس فارغا فتنقش تلك العبارات  و الصور فيه فيسمع  منها كلاما                  

فنحن نري الاشياء بواسطه القوي الظاهرة و النبي صلي االله عليه و اله و    . منظوماً ويري شخصا بشريا   

و نحن نري ثم  نعلم و النبي صلي ا الله عليه و اله و سلم                .  ةسـلم يري الاشيا بواسطة القوي الباطني      

 ٢٧»يعلم ثم يري 

  بنابر عبارت فوق آشكار مي گردد كه متخيله علاوه بر آنكه درتنزل و تمثل حقايق وحي از مرتبه                  

صورت . عقـل بـه مرتـبه پائيـن تر نقش دارد رويت فرشته وحي نيز به اين قوه مربوط خواهد بود                    

 وحـي نيز تمثيلي است از حقيقت وجود او كه توسط نفس درك شده است و قوه                  تخيلـي فرشـته   

:  لذا نقل است كه پيامبر اكرم فرمود      . متخيله آن را به مناسب ترين وزيباترين صورت تخيل مي كند          

 . جبرئيل به صورت دو حيه كلبي بر من ظاهر شد

 

                                                           
 ١٤٢-١٤٥صص . ٢١و٢٢ ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، نمط دهم،فصل- ٢٧
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 ادراك جزئي و حياني -٣

مله قران كريم غير ازقضايا و احكام الهي،  در          بـي شـك وحـي مضـبوط در كتب مقدس  و از ج              

بسياري از موارد ناظر بر احكام جزئي و مسائل و حوادث خاص و شخصي است و در بسياري از                   

مـوارد از حوزه هست ونيست كه متعلق به عقل نظري است در مي گذرد و به حوزه حسن و قبح                

بنابراين در تحليل معرفت شناختي . ازدو بايدهـا و نـبايدها كه در حوزه عقل عملي هستند مي پرد          

زيرا اخبار جزئي و شخصي      . وحـي نمي توان همه اجزاء آن را با استناد به عقل نظري  تحليل كرد               

مـثل وقـايع اتفاق افتاده  در گذشته و يا آنچه در آينده رخ خواهد داد و نيز احكام عقل عملي كه                       

اصول اخلاقي مي شود به تبيين خاص خود        شـامل همـه قضـاياي فقهـي و اخلاقي  ومباني اوليه              

محـتاج هسـتند آنچـه  در مسـئله حـدس به آن اشاره كرديم فقط مبين قضاياي كلي وحي بود كه          

 . متعلق به عقل نظري هستند

بديـن مـنظور شيخ الرئيس غير از قوه تخيل از دو عنصر ديگر بهره جسته است اول مسئله نفوس                    

 .فلكي و ديگر عقل عملي

قضـاياي وحيانـي جزئـي و شخصـي اي كـه ناظر به وقايع حال و گذشته و آينده                      در خصـوص    

كلام شيخ الرئيس مبتني بر اصولي از   . هسـتند و ايـنكه نبـي چگونـه از ايـن اخـبارآگاه مـي شـود                 

اين مسئله را بهتر از » في النفس و بقائها و معادها«طبيعيات قديم است  در فصل سيزدهم از رساله 

ور مفصل مورد بحث قرار داده است بيان ايشان چنين است كه همه وقايع جزئي           ساير آثارش و بط   

 . حادث در عالم طبيعت ناشي از تاثيرات حركات سماوات و افعال آنهاست
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اين حركات از آنجا كه در عالم خارج . سماوي فعلي اختياري است.  حركت براي  افلاك و اجرام   

مر جزئي از اختيار و اراده كلي سر نمي زند،  پس فاعل             و هيچ ا  . تحقق دارند اموري جزئي هستند    

آن امـر جزئـي بـايد داراي اختـيار و اراده جزئـي  باشد و بايد فعل خود را كه امري جزئي است                         

بنابراين افلاك بايد داراي نفوسي باشند كه بواسطه قوه         .  تصور كند لذا  بايد مدرك جزئيات باشد       

اگر افعال نفوس فلكي اختياري است صدور فعل از آنها          . تخـيل بـر ادراك جزئـيات قـادر باشـند          

و غايات احكام آنها يا دست كم غايات بالعرض آنها عبارت           . مسـتلزم تصـور غايـات افعال است       

اگر نفوس فلكي   . اسـت از حوادث و وقايعي كه در اثر حركات آنها در عالم طبيعت رخ مي دهد                  

وادث جزئي حال ومستقبل عالم ماده عالمند،  زيرا غايـات ا فعال خود را تصور مي كنند پس بر ح     

غايات آنها  همين حوادث است نتيجه سخن اين كه هيچ امري در عالم ماده حادث نمي شود مگر       

ايـنكه علم به آن قبل ازتحققش در نزد نفوس فلكي موجود باشد به همين قياس مي توان در باب                    

 ٢٨.وقايع ماضيه نيز سخن گفت

ادث واقعه در عالم ماده روشن گرديد ومعلوم شد كه فاعل اين حوادث بر               هنگامـي كـه علت حو     

جميع آنها علم  پيشين دارد اكنون مي توان گفت اگر اتصال نفس ناطقه انسان به اين نفوس ممكن 

 . باشد آن انسان نيز بر جميع حوادث جزئي آگاه خواهد بود

بنابراين  في حد ذاته قابليت اتصال و .  نفـس ناطقـه انسـان موجـودي است مجرد  و از عالم امر      

ارتـباط بـا موجـودات مجـرد را دارا خواهـد بـود،  و اگر حجابي از عالم ماده مانع آن نشود  اين                        

 . اتصال قطعي است زيرا بين موجودات مجرد في نفسه  حجابي در كار نيست

                                                           
 .١١٤-١١٥صص . الفصل الثالث عشر في اثبات النبوة.  ابن سينا، رسالة في النفس و بقائها و معادها- ٢٨
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اين قوا يا  اگـر حجابـي در كـار باشـد آن حجـاب مـربوط به قواي انسان است بدين صورت كه                 

ضعيف هستند  و يا اشتغال به امور ديگر ندارند و هنگامي كه اين موانع در كار نباشند هيچ مانعي                    

در راه اتصـال نفـس با نفوس فلكي نخواهد بود و اگر اين اتصال واقع شد نفس به علومي كه در                      

 ٢٩.نزد نفوس فلكي است آگاه خواهد شد

اول اينكه چرا نفس انساني براي درك اين صور به            در ايـنجا دو سـوال قـابل طـرح است سوال             

عقل فعال متصل نمي شود و اين قسم از صور را از آنجانمي گيرد؟  وسوال ديگر اينكه مقصود از                    

نفـس در ايـنجا كـدام قـوه نفـس اسـت اگر مقصود عقل نظري باشد كه بايد گفت اين عقل فقط                        

 .مدرك كليات است ونه جزئيات

فاما الصور العقلية فان الاتصال بها بالعقل       « :به اين دو سوال چنين مي گويد       شيخ الرئيس در پاسخ     

فان النفس انما تتصورها بقوة اخري و       ) اي الصور الجزئية  . ( الـنظري، وامـا الصور التي الكلام فيها       

فتكون الامور الجزئية تنالها النفس بقوتها التي       . و يخدمه في ذلك الباب التخيل     . هـو العقـل العملي    

و تكون الامور الكلية تنالها النفس بقوته التي        . تسـمي عقـلا عملـيا مـن الجواهـر العالـية النفسانية              

تسـمي عقـلا نظـريا، من الجواهر العالية العقلية التي لا يجوزان  يكون فيها شي من الصور الجزئية                    

 ٣٠»البتة

جهت منشا وحي و    هم از   .  ايـن تمايـزي اسـت كـه ابن سينا  بين قضاياي جزئي و كلي و حياني                 

افاضـه معرفـت و هـم  از جهـت قوه مدركة آن قائل شده است بدين صورت كه قضاياي كلي از                       

عقـل فعال  به قوه نظري افاضه مي شوند و قضاياي جزئي توسط عقل عملي از نفوس فلكي اخذ                    

                                                           
 .١١٦-١١٧ همان صص - ٢٩
 ١٧، براي بيان ديگري از همين مطلب ر ك به ابن سينا، المبدا وا لمعاد ،ص١١٧ همان ، ص - ٣٠
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بـرخلاف شـيخ الرئـيس فارابي اگر چه اين تفكيك را از جهت قوه اخذ وحي بعمل                  . مـي گـردند   

امـا از ناحـيه منـبع افاضه آن قائل به چنين تفكيكي نيست بلكه همه  اقسام وحي را                    . ده اسـت  آور

 ٣١.اعطاي عقل فعال مي داند

 در حالـيكه براساس مباني حكمي عقول عاليه از آنجا كه عقلند علوم آنها نيز كلي و عقلي خواهد                  

 . عالم ماده نيز آگاه باشندبود لذا نمي توان پذيرفت كه عقول عاليه بر تفصيل جزئيات حوادث 

آنچـه گفـته شـد مـا حصل تبيين معرفت شناختي ابن سينا در باب وحي بود و ما در خلال سخن          

سعي كرديم آرا او را با آرا فارابي مقايسه كنيم ماحصل تلاش اين دو فيلسوف آن بود كه وحي نه                    

ف انساني قابل تبيين و     تـنها امـري غريـب و غـير ممكـن نيست بلكه كاملا در راستاي ساير معار                 

و مي توان به نحو معناداري  گفت معرفت وحياني نيز از جمله معارفي است               . تحليل فلسفي است  

 . كه براي انسان قابل دسترسي است

و آن .  البـته ايـن نكته رانيز نبايد ناديده بگيريم كه تبيين سينوي از يك ضعف مبنايي رنج مي برد              

 . ه جزئيات عالم استضعف انكار علم عقول عاليه ب

 ايـن مسـاله از نقـاط ضـعف فلسـفه مشـاء اسـت كه در آن كيفيت علم خداوند و عقول عاليه به               

و . جزئـيات ، لايـنحل باقـي مـانده اسـت بلكه مي توان گفت چنين عملي اساسا انكار شده است                    

ردد و به    متوسل گ  »نفوس فلكي   «هميـن نكته سبب شده است ابن سينا براي تكميل تبيين خود به              

اگرچه اين تبيين پايان راه ابن سينا       . هميـن دلـيل نظريه او با فلك شناسي قديم پيوند خورده است            

اسـت امـا بـي نـيازي وحي از فلك شناسي قديم، حل مساله علم عقول  عاليه  و واجب تعالي به                        

                                                           
 .١١٢  فارابي، ابونصر، آرا اهل المدينه الفاضله،ص- ٣١
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عد از او   جزئـيات،  و بـيان مراتب مختلفي براي وحي همه اموري هستند كه بايد در آرا حكماي ب                  

 .علي الخصوص در فلسفه صدر المتالهين جستجو شوند

 والسلام 
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